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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین  

 المعصومین. 

با   ارتباط  در  ما  الفراغ بحث  این نظریه  بود  نظریه منطقه  اب   که  به  تر  است. پیش   شهید صدر   اعات مرحوم دموسوم 

کنیم تا قضاوت کنید که آیا  را مرور می   مرحوم نائینی تاریخچه این نظریه را به اجمال مطرح کردیم. امروز سخنی از  

تر نیز وجود داشته است یا خیر. البته این موضوع برای ما اهمیت زیادی ندارد؛ آنچه مهم است،  این نظریه پیش 

 شناسایی نظریه، ادله و نتایج آن است. 

 : قلمرو شریعت مبانی نظریه منطقه الفراغ

که پیش از ورود به این نظریه باید    بحث به اینجا رسید که این نظریه مبانی دارد که باید بررسی شوند. یکی از مبانی 

توانیم بحث  است. تا زمانی که قلمرو شریعت را به درستی تعریف و تعیین نکنیم، نمی   قلمرو شریعت به آن پرداخت، 

از نظریه منطقه الفراغ را اثبات کنیم یا به درستی درک کنیم. دیروز نکاتی را درباره قلمرو شریعت مطرح کردم. البته 

خود شریعت نیز نیاز به تعریف دارد، اما از آنجا که فرصت پرداختن به این بحث را نداریم و ماهیت آن  ض کردم  عر

 کنیم. کلامی است، آن را به محل خود واگذار می 

 تعاریف شریعت

مایش شهید  فرای که  کنم و سپس به انظار مختلف در مورد قلمرو آن و نظریه به دو تعریف کلی از شریعت اشاره می 

 پردازم: بر اساس آن شکل گرفته، می 

 تعریف اول: شریعت با آثار اخروی 

این آثار    « یا گزاره دینی که آثاری اخروی دارد.  آموزه   ،هر حکم، توصیه»شود:  گاهی شریعت به این صورت تعریف می 

 تواند حداکثری یا حداقلی باشد. اخروی می 

تواند ثواب و نعمت اخروی در پی  برای مثال، اگر خداوند متعال دستور به اقامه نماز داده است، برپا داشتن نماز می 

آن می  و ترک  باشد  و مکروهات  داشته  ثواب دارد  انجامشان  امور مستحبی  و مجازات شود.  تواند موجب معصیت 

 شوند. هایی هستند که به شریعت مرتبط میها مجموعهتواند ثواب داشته باشد. این ترکشان می 

بنابراین، هر توصیه، گزاره و حکمی که قابل استناد به صاحب شریعت باشد و دارای آثار اخروی باشد، شریعت است.  

هایی یافت شوند که قابل استناد به شریعت باشند، ولی هیچ اثر اخروی نداشته باشند، ما آن را شریعت  اما اگر گزاره 

 نامیم، حتی اگر به پروردگار مستند باشد. نمی 
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 تعریف دوم: شریعت با استناد به شارع 

هر توصیه، گزاره و حکمی که مستند به شارع بما هو شارع باشد، نه پروردگار  »تعریف دوم از شریعت عبارت است از:  

گونه است که اگر پیامبر امری را نقل کند و ما بفهمیم نقل پیامبر مستند به وحی  بندی آن این تقسیم   «. ون بما هو مک 

است، این در حقیقت شارع بما هو شارع است و آن نقل و توصیه، حتی اگر هیچ اثر اخروی نداشته باشد )یعنی  

بما هو شارع،    انجامش هیچ ثواب آن جهانی و ترکش هیچ عقوبتی در پی نداشته باشد(، صرف استناد آن به شارع 

 سازد. آن را شریعت می 

ها مترتب نباشد. فرض  گیرد؛ هرچند ثوابی بر آن خباری را نیز در بر می إهای  تری است که گزاره این معنای موسع 

کنید پیامبر خبر دهد که خوردن فلان چیز )مثلًا سیاه دانه( مفید است. در اینجا خوردن سیاه دانه ثواب ندارد، بلکه  

 مفید است. چون این توصیه
ً
شود، ولو  ای است که استناد به صاحب شریعت دارد، جزء شریعت محسوب می صرفا

 هیچ اثر اخروی بر آن مترتب نباشد. 

به همین   باشد.  به صاحب شریعت داشته  بتواند استناد  از هر چیزی که  برخی معتقدند که شریعت عبارت است 

 اند دین هم هر چیزی است که به صاحب دین استناد دارد. اند و گفتهمنوال، دین را نیز به معنای موسع تعریف کرده 

شخصی   تجربه  اساس  بر  مثلًا  بفرمایند؛  تجربه  صاحب  بشر  یک  عنوان  به  را  فرمایشی  پیامبر  است  ممکن  البته 

خودشان به این نتیجه رسیده باشند که خوردن فلان چیز مفید است. این دیگر استنادی به شریعت بما هو شریعت  

توانیم آن را به عنوان  ، در این صورت مینه تجربه شخصی  ندارد. اما اگر بیان پیامبر مستند به وحی و الهام باشد 

 شریعت تلقی کنیم. دین نیز به همین نحو، قابل تعریف موسع و مضیق است. 

ها و احکامی  ها، توصیههایی باشد که آثار اخروی دارد، یا گزارهها یا احکام یا گزاره تواند توصیهبنابراین، شریعت می 

 استناد به صاحب شرع دارند. که حتی هیچ 
ً
 گونه آثار اخروی ندارند و صرفا

شود: اگر شما جنسی را بر اساس قرارداد و بیع صحیح خریدید، آیا  با توجه به تعریف مطرح شده، سؤالی مطرح می 

اید. آیا این اثر  کار شما آثار اخروی دارد یا خیر؟ برای مثال، شما یک کتاب را از طریق بیع صحیح خریداری کرده 

 اخروی دارد؟ 

از عقوبت فرار  ممکن است بگویید بیع صحیح فی  با این کار  ندارد، مگر در حالت عدمی؛ یعنی  اثر اخروی  نفسه 

تواند  دهد. اما این می ام، وگرنه خداوند به من ثوابی برای انجام بیع صحیح نمی ام و تصرف در مال غیر نکردهکرده

 تمام فروض. یعنی صرف اینکه ممکن بود این بیع شما غیر صحیح باشد  
ً
یکی از دو فرض اثر اخروی باشد، نه ضرورتا

کند. البته همیشه بیع باطل، تصرف در  و تصرف در مال غیر محسوب شود و شما مبتلا به عقوبت شوید، کفایت می 

تواند آثار اخروی  مال غیر نیست، زیرا ممکن است مالک حتی به بیع باطل هم راضی باشد. اما در برخی صور، می 

 داشته 
ً
 تعریفی بود که از شریعت وجود دارد.دو باشد. این اجمالا
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 گرایانهقلمرو شریعت: نگاه حداکثری و حداقل

  قلمرو شریعت را در این مسئله شناسایی کنیم، بحث    شهیدصدرخواستیم مبنای  کردیم و میبحثی که مطرح می 

 بود. 

 نگاه حداکثری: شمول کامل شریعت  . 1

های  یک نگاه در بحث قلمرو شریعت، نگاه حداکثری است؛ نگاهی که معتقد است شریعت شامل تمام ابعاد و ساحت 

های زندگی ما زیر سایه و چتر شریعت است و از این رو، ما در هر فعل و اقدامی،  شود. تمام ساحت زندگی انسان می 

 حکمی از جانب پروردگار داریم. برخی گفته
ً
گوییم افعال مکلف خالی از احکام خمسه تکلیفی  اند همین که می حتما

ای  نیست، منظور همین است. اما این فقط بخشی از شریعت است؛ شریعت فقط احکام تکلیفی نیست، بخش عمده 

 از آن احکام وضعی است. 

ها حکمی  های زندگی انسان مشمول شریعت است و برای آن قائلین به این دیدگاه معتقدند که همه ابعاد و ساحت 

تکلیفی یا وضعی مقرر شده است، چه مواردی که دلیل خاص و مشخص و منصوصی از شریعت به ما رسیده و چه  

های زندگی ما خالی از  مواردی که نرسیده است. این نگاه حداکثری به شریعت است که هیچ ساحتی از ساحت 

 بحث شریعت نیست. 

 مراتب شمول در نگاه حداکثری

 در همین نگاه حداکثری شمول در قلمرو شریعت، دو دیدگاه وجود دارد: 

و بسیار حداکثری یک   رادیکال  بنیان   است.   نگاه  است که حتی در  نگاه معتقد  و علمی، ساخت  این  فکری  های 

دین و شریعت حکم و راهکار دارد. شما هر لیستی از احتیاجات را بیان  مجموعه  ها و تمام نیازهای بشر،  ارهو نظام 

ها در مجموعه شریعت و دین موجود است. این دیدگاه بسیار حداکثری است، از مهندسی ساختمان  کنید، همه آن 

 گرفته تا ساخت وسایل نقلیه و مباحث شهرسازی. 

نبایدهاای در همین نظریه شمول معتقدند که شمول شریعت بر همه چیز، به لحاظ  عده  و  و  اقدام و ترک،  باید   ،

اما اگر شما بپرسید از   ها حاضر است. است که در همه عرصه نظام حقوقی است. یعنی شریعت یک    مسائل حقوقی

گوید همچین چیزی  زم، می استخراج کن که من چطور باید هواپیما بسا  سازی را شریعت یا کل دین برای من هواپیما

برای مثال، در پزشکی، شریعت    قوقی است.یعت یک نظام حی شروجود ندارد و من به بایدها و نبایدها کار دارم یعن 

می  پزشکی  حقوق  تخصصی.به  منظر  از  پزشکی  خود  به  نه  ورود    پردازد،  حقوقی  عرصه  در  چطور  حقوقدان  یک 

ای  . بنابراین، در هر عرصه نه از منظر پزشکی   کندیک فقیه نیز در حوزه پزشکی، از منظر حقوقی صحبت می   د؟کن می

ها زیر سایه شریعت  که نگاه کنید، ما از منظر حقوقی دین داریم، نه از منظر تخصصی خود آن علم. پس همه ساحت 

حقوقی دارد و ما در آنجا  مثلا شهرسازی یا تجارت یک منظر  ها موجود است.و دین قرار دارند، اما منظر حقوقی آن 

 از منظر حقوق حاضر هستیم. 
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شکی از منظر  جهیزات پز توانی تپرسیم میحاضر هستیم. یعنی می خصصی  گفت ما از منظر ت آن نگاه رادیکال می 

.  اندگونه گفتهها این یم. بعضی گفت وجود دارد ولی ما بلد نیست توانم. یا می گوید بله می دینی برای ما بسازی؟ می

هست اما من و شما  ب است یعنی همه چیز در دین  کتاعلم الل الرجال« امام معصوم می تواند که عنده  عقوبلغه  لای»

 ن آن را بدهد. رمول ساخت تواند ف می م. شخصی که عالم به همه دین است نیستی مرد عمل به دین 

 گی حضور دارد. های زند این یک نظریه است که دین در تمامی ساحت 

 نگاه حداقلی: محدودیت قلمرو شریعت  . 2

گوید دین فقط مختص امر اخروی است و رابطه شما با خدا را  نظریه دوم که به آن اشاره شد، دیدگاهی است که می 

توان برای دین قائل شد، در حوزه عبادات، پرستش و نیایش است.  ی که می کند. حداکثر توسعتعریف و تعیین می 

 مثلًا اینکه نماز را چگونه و در چه وقتی باید خواند. 

ها ذاتی دین نیستند و  گرا هستند و معتقدند که حتی شکل نماز و روزه و حجم آن حتی برخی در اینجا نیز حداقل

زبان بود، شاید نماز از ابتدا فارسی بود. چون  اگر پیامبر فارسی   گفتقائل آن نظر می ممکن است تغییر کنند. به قول  

پیامبر عرب بود، نماز و قرآن عربی بودند. اما اگر پیامبر از امت دیگری بود، قرآنش نیز به زبان خودش بود. بنابراین،  

 ها ذاتی دین نیستند. زبان قرآن و عربی بودن آن هیچ خصوصیتی ندارد؛ این 

ها  است. این   قاعده عام و کلی گویند ذاتی دین چند  چیست؟ می  ذاتی دین گویند  پس از این افراد، خودشان می

توانست به زبان فارسی باشد،  توانند نباشند. اسلام می توانند باشند و میاند؛ یعنی میذاتی هستند و بقیه عرضی 

هر پیغمبری    توانست به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگری باشد )ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه(.نماز می 

 قوم خودش را داشت. زبان 

اند  تر کرده و گفتهاند. برخی نیز این را کوچک ای قلمرو شریعت را محدود به ارتباط انسان با خدا کرده بنابراین، عده 

حرف  شریعت  نیز  ارتباط  این  در  مدل حتی  بلکه  ندارد،  تغییرناپذیر  و  ثابت  و  های  ثابت  که  است  کرده  ارائه  هایی 

 . تغییرناپذیر نیستند

فراتر از  تر اشاره کردیم که از لحاظ حقوقی، شریعت در همه جا حاضر است. اما بحثی که مطرح شد، چیزی  پیش

  عدالت و    نظم . راهبری کردن نیز بخشی از نظام حقوقی است؛ زیرا اهداف حقوق شامل  راهبری کردن است؛    حقوقی 

برخی معتقدند هدف حقوق ایجاد نظم است، نه عدالت، و شریعت    شود. ه حقوق این نکته مطرح میدر فلسف  است.

ها  هرچیزی به زندگی انسان تعهدی برای تحقق عدالت خارجی ندارد، بلکه صرف منظم کردن زندگی کافی است.  

اما برخی دیگر معتقدند هدف حقوق ایجاد عدالت    کند ولو عادلانه هم نباشد.، هدف حقوق را محقق می نظم ببخشد

 است. 

از نظام حقوقی( حاضر است. این  کنم که در تمام این حوزه گرایانه را عرض می من اندیشه شمول  ها )حتی فراتر 

  برنامه اقتصاد اسلامی توانیم یک  است. به همین دلیل، ما می   جزئیاتو در    ریزیبرنامه، در  علوم انسانیحضور در  

اش  دهد و همه داشته باشیم و بگوییم اسلام یک نظام اقتصادی کامل با تمام ساز و برگ آن، از صفر تا صد را ارائه می 

 است.  نه اینکه به کلیات اکتفا کنید و بگویید نظام  نیز مستند به دین است. 
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 نگاه میانه . 3

 ها دو سر طیف بودند و در این میان، انظار مختلفی وجود دارد. اجازه دهید به اختصار به مسئله بپردازم: این 

ای معتقدند که نه آن دیدگاه حداکثری و نه این دیدگاه حداقلی، بلکه دین در حوزه عبادات حضوری جدی  عده 

 نیست.  در عبادات  دارد. این حضور  
ً
 امضایی نیست، بلکه تأسیسی است و حتی امتداد ادیان سابق نیز ضرورتا

ً
صرفا

هاست، حتی در  شده از آن ای جدید و ویرایش امتداد مسیحیت و ادیان گذشته است و نسخه   گویند اسلام برخی می 

نِي»  گوید بینید که حتی حضرت ابراهیم می حوزه عبادت و نیایش. به همین دلیل می 
أ
عَل لٰاةِ  مُقِیمَ  رَبِّ اجأ وَ مِنأ   الصَّ

تِي یَّ رِّ
ُ

گویند خیر، ما حتی در حوزه عبادات  ؛ یعنی همان نمازی که وجود داشت، ویرایش شد. اما این گروه می 1« ذ

 آنقدر متفاوتیم که معتقد به تأسیس هستیم.

حضور  طور نیست که همه چیز را به عرف و عموم واگذار کرده باشند، بلکه در برخی موارد  نیز این   حوزه معاملاتدر 

هستند،    حوزه حقوقیدهد. این قواعد کلی حتی در  ارائه می  ها و قواعد کلیگزاره و در برخی موارد فقط    جدی دارد

 نه در حوزه تخصصی. 

های  چه دارد؟ پاسخ این است که فقط گزاره   حقوق دریاهایا    حقوق هوا و فضا برای مثال، اگر بپرسید دین درباره  

پرسید بیماری الف را چگونه درمان کنم یا از  پرسید، نه سؤال تخصصی. شما نمی کلی دارد. شما سؤال حقوقی می

 کنید.کنید. شما سؤال حقوقی می از من سؤال نمی  پزشکی  مهندسی

. ممکن است  حقوق جزاو    حقوق خصوصی ها حضور جدی داریم، مثلًا در  گوید ما در برخی حوزه این نظریه سوم می 

این یک   و های حقوقی، فقط یک گزاره کلی داریم، ول تر باشد، اما در برخی عرصهحضور ما پررنگ   حقوق عمومی در 

 گاهی چیزی نداریم.  بایداست. اما در این حوزه  باید امر حقوقی است. حوزه هست و نیست نیست، بلکه حوزه 

به هر حال، اینکه دریاهای آزاد داشته باشیم یا نداشته باشیم، منابع کف اقیانوس را چه کنیم، قطب جنوب را چه  

  دست های مشترک )منابع بالادست و پایین کنیم، کشورها با هم چه کنند، نسبت به محیط زیست چه کنند، رژیم آب 

ضَرَرَ   »ُ شما ممکن است بگویید ما در دین  ؟( چگونه باشدکه سرچشمه در یک کشور و امتدادش در کشورهای دیگر
َ

  لا

 ضِرَار   وَ 
َ

 »  2« لا
ٰ
لِمُونَ  لا   وَ  تَظأ

ٰ
مُونَ  لا

َ
ل های  )مثل چاه   منابع مشترکداریم، اما آیا یک رژیم حقوقی مشخص برای    3« تُظأ

در کل جهان، دین شما و شریعت شما یک رژیم دارد؟ انرژی مایحتاج    حوزه انرژی نفت و گاز مشترک( داریم؟ آیا برای  

آیا   کرد؟  باید  را چه  این  هیچ.  برخی  و  دارند  زیاد  نفت  برخی کشورها  است؛  نامتقارن  آن  توزیع  و  است  بشر  کل 

توانند هر طور خواستند با نفت عمل کنند و به هر قیمتی به بقیه بفروشند،  کشورهای دارای نفت مالک هستند و می 

میراث مشترک بشریت است؟ آیا شما برای این قصه، یک رژیم و برنامه در دینتان دارید؟ این نظریه  گاز  و  یا نفت  

 های کلی دارد. گوید خیر، فقط گزاره می
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بین دو نظریه دیگر )حداکثری و حداقلی( است. اما در برخی جاها نیز حضور جدی    این نظریه در حقیقت فاصل

ها، فقط  های زیادی برای گفتن داریم، اما در برخی ساحت داریم. مثلًا در حقوق خصوصی و حقوق جزا، ما حرف 

 های کلی وجود دارد. گزاره

شده  بینیم، بلکه قلمرو شریعت با همین تفاسیر مطرح پس نه قلمرو شریعت را کاملًا حداکثری و نه کاملًا حداقلی می

 درون 
ً
لازم است، شیوه حل مسئله  های خوبی که توجه به آن  یکی از بحث )   دینی است. وجود دارد. این نگاه عموما

این   است  به  کنیم،  های خودمان نگاه می یعنی ما به موجودیت   جا مسئله درون دینی است یا برون دینی( یعنی ما 

گوییم دارایی ما در حوزه شریعت این است و قلمرو  هرچه که داریم، می   بینیم چه داریم. زنیم و میانبارمان سر می 

 توانیم چیزی را که نداریم، قلمرو شریعت بنامیم.شریعت نیز همان است. ما نمی

 قلمرو شریعت: حوزه کمال نه رفاه. 4

 اجازه دهید به یک نظر دیگر نیز به اختصار در حوزه قلمرو شریعت اشاره کنم:

گویند اگر بخواهیم قلمرو شریعت را تعریف کنیم، باید بگوییم حوزه کمال است، نه حوزه رفاه. انسان اگر  ای می عده 

 شریعت قلمرو 
ً
ش حوزه  ازندگی خود را به دو حوزه تقسیم کند، یکی حوزه رفاه و دیگری حوزه کمال است. اساسا

 کمال است، نه حوزه رفاه. 

تربیت و کمال را    ۀحوزه رفاه کاملًا به علم واگذار شده است و شریعت هرگز دغدغه حوزه رفاه را نداشته، بلکه دغدغ

داشته است. به همین دلیل، شریعت تلاش نکرده است که اگر مردم مشکل برق یا انرژی دارند، همان کاری که در  

حوزه    شریعت  های بعد اتفاق افتاد، در زمان پیامبر و امام اتفاق بیفتد. چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ چون دغدغهسال 

 ای ندارد. رفاه نبود. اصلًا شریعت برای حوزه رفاه مسئله

تواند در تاریکی، بدون مسکن، بدون آب شرب،  گوید انسان باید انسان کامل باشد. انسان کامل می این دیدگاه می 

 روشنایی، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و  
ً
یا بدون حمل و نقل نیز کامل باشد. انسان کامل لازم نیست که حتما

اند؛ نه اینکه تشویق نکرده  اند و شریعت و دین در حوزه رفاه وارد نشده ها همه حوزه رفاه گونه باشد. آن سلامتش این 

حتی پیامبر نیز به معنای عام، اقدام مستقیم در حوزه رفاه نکرده است. البته در  است  باشند، بلکه اصلًا وارد نشده 

اند؛ اما اینکه جهشی به  هایی کردهشان و دایره حکومتشان به عنوان حاکم، تلاش سطح خودشان، زندگی شخصی 

  رفاه انسانیت بدهند )با توجه به اینکه می 
ً
حوزه دین، حوزه رفاه  توانستند(، چنین کاری نکردند. چرا؟ چون اساسا

 نبوده است. 

  شاءالله که حل شود، اما در ترافیک صبر و تحمل داشته باش و دعوا نکن. ان گوید:  مثلًا در مورد ترافیک، دین می

 یعنی من با حوزه کمال تو کار دارم. 

شاءالله که خوب شوی، درمان پیدا شود و مداوای خوبی صورت گیرد، اما در بیماری  ان گوید:  در مورد بیماری، می 

یعنی من همیشه با حوزه کمال تو کار دارم و با حوزه رفاه تو کاری ندارم. وقتی    ؛شکایت نکن و صبر داشته باش

گونه  کند، نه اینکه بگوید فلان دارو را بخور یا این گوید مریض هستم، امام توصیه به صبر و ذکر می کسی به امام می 

 خودت را درمان کن. 
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گوید مسئولیت من تأمین  گوید قلمرو شریعت اصلًا حوزه رفاه نیست. نه اینکه رفاه بد باشد، بلکه میاین نظریه می 

ای است  . تلاش و تجربه کنید. این حوزه و تأمینش کن   رفاه تو نیست. رفاه تو را باید دیگران تأمین کنند، خودت برو 

کنم، اما آن چیزی که من با آن کار دارم،  زنم، نهی نمی ام. من در این حوزه حرف نمی که من به شما واگذار کرده 

یهِمأ »   تربیت و کمال انسان است. حوزه من است. غیر از آن، حوزه من نیست؛ چون حوزه من نیست، نه برنامه    4«یُزَکِّ

بسازیم؟   نقل  و  حمل  وسیله  چطور  نکنید.  مراجعه  من  به  رفاه  حوزه  در  حرفی.  نه  و  دارم،  دستورالعمل  نه  دارم، 

ما نیست. کمال انسان، یعنی تربیتش، حوزه من است. این هم یک نظریه    حوزهها اصلًا  ارتباطاتمان را چه کنیم؟ این 

های دین و  شما هم به سیره اولیای دین نگاه کنید و هم به آموزه گویند:  در قلمرو شریعت است. به همین دلیل می

شود، بلکه آنچه وارد شده،  بینید که اصلًا در حوزه رفاه دین و شریعت به صورت جدی وارد نشده و نمیشریعت. می 

 های کمال، تربیت و اخلاق و امثال آن است. فقط در حوزه 

 صدر( شهید ) در علوم انسانی جامعیت شریعت . 5

تواند ورودش  های علوم انسانی می هایی که معتقدند شریعت یک جامعیت دارد. البته در حوزه نظریه آن  ، نظر پنجم 

تواند ورودش حقوقی باشد. اما در حوزه علوم انسانی نیز با تشریع  حداکثری باشد، در حوزه غیر علوم انسانی می 

 شود. شود. این نظریه با تشریع ثانوی شامل همه احتیاجات میاولیه شامل همه احتیاجات نمی

 مبنای نظریه  
ً
اند آقای صدر در قلمرو شریعت معتقد به شمول است  است. بعضی گفته  آقای صدر این نظریه تقریبا

)یعنی همه چیز    اند آقای صدر در قلمرو شریعت معتقد به شمول نسبی است که حرف درستی است. بعضی نیز گفته

نداریم(  آیت   را  چون  چرا؟  است.  درست  هم  این  به  که  را  شریعت  شمول  صدر  اولی الله  ثانوی و    شریعت    شریعت 

 شناسد. می

هایی دارد که در آن چیزی نداریم، اصلًا  یعنی شریعت ما ساحت   ؛نگاه کنیم، شمولی نیست  شریعت اولیاگر به  

از نظریه آقای صدر دفاع می  با آن  کنند، میقانون نداریم. به قول بعضی از افرادی که  گویند نظریه آقای صدر را 

کنند، خلط نکنید. آن  )که دیروز مطرح کردیم( مطرح می   مصلحت مرسله   مثلنص فیه    لاای که در ارتباط با  نظریه 

هم نداریم. فرمایش ایشان این    بوتیدلیل ثگوید ما حتی  آقای صدر می اما    دلیل اثباتی ندارد  گویدلا نص فیه می 

نداریم. قاعده و قانون در موضوعات در حال تغییر، موضوعاتی که روز    قاعده و قانون   ثبوتاست که ما حتی در مقام  

 باید بریزند.  اولیای امر شوند، اصلًا وجود ندارد. قاعده را باید چه کسی بریزد؟  به روز دگرگون می

 پس طبق نظر آقای صدر، این شریعت شامل است یا شامل نیست؟ 

اگر شما به تشریع اولیه نگاه کنید، شامل نیست. پس گستره شریعت همه نیازهای انسانی )حتی حقوقی( را در بر  

نمی نمی  بر  در  چرا  مساحت گیرد.  همان  الفراغ  منطقة  دارد.  فراغ  منطقه  یک  اولیه  تشریع  چون  و گیرد؟    ها 

 ها هیچ قانونی تدوین نشده است. هایی بود که برای آن ساحت 

 
 164آل عمران /  4
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بینی به چه  پیش   بینی کرده است. ها پیش شارع برای آن ساحت اما به یک معنا باز هم شمولی است. چرا؟ چون  

از منظر آقای صدر، قلمرو شریعت شمولی  کرده است. یعنی شما می  تشریع ثانویکرده است؟ به   توانید بگویید 

و می آن،  رادیکال  نه  البته  شمولاست،  بگویید که  یعنی حوزه   ی توانید  است؛  و  نسبی  دین  اصلًا  که  هست  هایی 

تحقق  بینی به تشریع ثانوی ممکن است  پیش فقط    بینی به تشریع ثانوی کرده است.شریعت هیچی ندارد، ولی پیش

گذاری کند. اما مردم  یعنی خداوند متعال امامی را منصوب کرده که نیازهای مردم را برایشان قانون ؛  فعلی پیدا نکند

امام باید در نخلستان بیل بزند. خب الان ما چیزی داریم؟ خیر، نداریم. چرا نداریم؟    و   در خانه این امام را بستند 

اگر ولی امر در مصدر امر نباشد، دیگر تشریع ثانوی وجود ندارد. یعنی در تحقق   ولی امر در مصدر امر نیست.چون 

 بینی شده، ولی فعلیت پیدا نکرد. خارجی، هرچند ما گفتیم پیش

 نقش ولی امر در تحقق شریعت

 همین را اگر بتوانیم تصور کنیم: اگر بعد از پیامبر، ائمه ما همانطور که پیش 
ً
بینی شده بود در مسند خلافت  دقیقا

 داشتیم.داشتیم؟ خیلی چیزها می های دین را می ها و آموزه بودند، به نظر شما، چقدر دستورات، برنامه

کنیم، مربوط به دورانی است که پیامبر حکومت داشتند  الان هرچه از بحث سیاست، حکومت و حکمرانی مطرح می

 ای حکومت حضرت امیر. ما چیز دیگری نداریم. و همان چهار سال و خورده

  مانید، اما شرطش این است که بخواهید. کنید، نمی مردم، شما گیر نمیبینی کرد و گفت:  به هر حال شارع پیش 

شود شما امامی را در زندان قرار دهید که حتی یک حدیث هم از او نپرسید. امامی را در پادگان قرار دهید و  نمی 

خب قرار بود همین امام برنامه    ای دارد؟این دین شما چه برنامه نگذارید کسی با او ارتباط داشته باشد، بعد بگویید:  

و راهکار بدهد. شما که در خانه  امام دستورالعمل  بود همین  را  به شما بدهد. قرار  را بستید و جلوی دهانش  اش 

 گرفتید! 

امیر می  ضٍ  » فرمایند:حضرت  رأ
َ
جَم    عَالِمُهَا بِأ

أ
رَم   مُل

أ
مُک هَا 

ُ
جَاهِل آدم     5«وَ  که  سرزمینی هستیم  در  الان  نادان  ما  های 

و بالا نشسته اند و جاهلان مکرمند، و عالمی مثل علی که عالم این امت است، دهانش بسته شده و  صدرنشین 

 تواند حرف بزند. نمی 

مأ  »  بینی است. یعنی به هر حال شارع گفت:فرمایند، یک پیش بینی که آقای صدر می پس این پیش 
ُ
ک

َ
تُ ل

أ
مَل کأ

َ
مَ أ یَوأ

أ
ال

مأ 
ُ
برنامه  اکمال   ، اما6«دِینَک او بپرسید؛  از  آقایی هست که هرچه لازم داشتید،  بود که  برای زندگی دین این  تان  ای 

 د. برنامه شدیبدهد. اما شما آن را نگرفتید و بی 

ها و نیازها ورود پیدا  ایشان با همین رویکرد است که امام در این حوزه  منطقه فراغ در حقیقت، فرمایش آقای صدر و 

 نظر ایشان در  کند. اما به نظر می می
ً
یعنی   غیر حوزه علوم انسانی و غیر حوزه حقوقی، ورود دین نیست.رسد یقینا

مثلًا در حوزه علوم تجربی و دیگر علوم، نظر ایشان ورود نیست، مگر از لحاظ حقوقی. بله، حقوقی باشد، همه جا  

ها وجود دارد. اما غیر از  دین وجود دارد؛ چون هر کاری درست یا غلط، مستحب یا مکروه، مباح است، همه این 
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  جنبه حقوقی )یعنی باید و نباید(، حضور ندارد. اما در همان باید و نبایدها نیز، امروز وقتی از شما می 
ً
پرسند که واقعا

های حقوقی که عرض کردم( بسازید،  توانید از دین، بدون دخالت امور دیگر، یک نظام حقوقی کامل )همین رژیم می

کار سختی است. خب دلیلش این بوده که آن مسند تشریع ثانوی، مجال پیدا نکرد تا تشریع کند. در زمان خودش  

 مجال پیدا نکرد و قصه به اینجا ختم شد. 

 جامعیت نزد معصوم  . 6

ما همه چیز را در دین داریم؛ شمول حداکثری  گوید  اجازه دهید یک نظریه دیگر را در اینجا مطرح کنم. آن نظریه می

خواهید بگویید شریعت، یعنی  یعنی اگر شما می   و حتی همه آن نیازها را نیز داریم، اما فقط این نزد معصوم است. 

ها را  خواهید بگویید شریعت، یعنی علمی که خدا نزد امام گذاشته، همه این این روایات و قرآن را نداریم، اما اگر می 

 داریم. آن نظریه حداکثری است. 

توانیم بگوییم شریعت دارد یا ندارد؟ شریعت به عنوان وحی منظم به پیامبر و امام، علمش نزد امام  پس الان ما می 

ما چیزی نداریم. نزد امام معصوم هست.  گوید  می است. اما این نظریه کاربرد عملی ندارد. چون در حوزه عمل،  

دار حل مسئله ها را دارند، اما خب ما نداریم. یعنی اگر قرار باشد ما امروز داعیهالزمان )عج( همه این حضرت صاحب 

 باشیم، امکان حلش برای ما وجود ندارد. 

و بین  کنم(،  ها اشاره می )که در بخش دوم به آن   های کلامیفرضپیش اند بین برخی از  ها در حقیقت خواستهاین 

بینیم که وجود  جمع کنند. واقعیت خارجی این است که ما چنین چیزی را نمی   واقعیت خارجی و    ادله نقلیهبرخی از  

کنیم، چنین چیزی وجود ندارد. از این سو هم، ادله نقلی ما  داشته باشد. هرچه هم آیات و روایات را زیر و رو می 

 گوید وجود دارد. می

اید؛ مثلًا دوباره به هدف بعثت انبیا رجوع کنید و ببینید متکلمین در از این جهت هم، شما در کلام چیزهایی گفته

باید  اند. این گویند. چیزهایی هم آنجا گفتهضرورت وجود پیامبر چه چیزهایی می  ها را بخواهیم جمع کنیم، چه 

نٰاهُ فِي إِمٰامٍ مُبِینٍ »  ا بگوییم؟ باید بگوییم همه چیز هست، ام صَیأ حأ
َ
ءٍ أ  شَيأ

َّ
، یعنی نزد امام وجود دارد، علمش  7« وَ کُل

 بود.   اول کلامنزد امام است. البته همه معتقدند علم همه چیز نزد امام است، اما نام این را "شریعت" گذاشتن، 

گونه بگویم: نام این را شریعت گذاشتند. یعنی اگر قرار بود امام حضور جدی داشته باشد و هیچ  نگاه کنید، من این 

کرد یا خودش  آمد، آیا امام حل مسائل دنیایی مردم را به خودشان واگذار می مشکلی برای امامت حضرت پیش نمی 

را حل می می یعنی منتظر میآمد مسئله  یا خودش  کرد؟  را کشف کنند  بتوانند چیزهایی  تا مردم خودشان  ماند 

 کرد؟ این مهم است. آمد کشف می می

اما پیامبر می می   مدیریت امام   اتفاقات خارق کرد، همانطور که پیامبر مدیریت کرد.  ای را رقم بزند.  العادهتوانست 

توانست در زمان پیامبر و با تعلیم  ای که علم بعد از هزار و چند صد سال به دست آورد، می یعنی آن رشد و توسعه 
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ها واگذار کرده بود.  پیامبر اتفاق بیفتد. اما قرار پیامبر این نبود. یعنی چه؟ یعنی این ساحتی بود که خدا به انسان 

 ها واگذار کرده است. هایی را به خود انسان خدا ساحت 

مَرَکُمأ فِیهٰا»بروید، تلاش کنید، یاد بگیرید  تَعأ ضِ وَ اسأ رأ
َ أ
کُمأ مِنَ الْ

َ
أ

َ
ش نأ

َ
اصلًا بروید یاد بگیرید چطور باید زمین را   8«هُوَ أ

آباد کنید. این آبادانی را یاد بگیرید، حتی یاد گرفتنش با شماست. اینکه علمش نزد امام است، به این معنی نیست  

مردم، فرمولش این است، بروید این کار را  گفت:  داد و می که اگر امام هم در مصدر کار بود، آن علم را به مردم می 

 بکنید. 

کدام  نیست. بحث این است که    علم امامهمانطور که گفتم، معنای شریعت نیز مسئله مهمی است. بحث در دایره  

یعنی امام بما هو امام موظف بود که آن علم را به کار بگیرد    دایره از علم امام قرار بود در حوزه شریعت استفاده شود.

، مسئله را به این نحو حل کند. از این جهت،  ولی امر منصوب از ناحیه پروردگار متعال و در اداره جامعه، به عنوان  

 مبنای آقای صدر در بحث شمول همین بود که خدمتتان عرض کردم. 

ساحت  در  حتی  ششم،  مهندسیهای  نظریه  فنی  و  می   تجربی  امام  مثلًا  یعنی  دارد.  شمول  ما  نیز  برای  توانست 

ها را بلد است و همه را بلد است.  تواند بسازد، فرمول این هواپیما بسازد، ماشین بسازد، یا ماهواره بسازد. بله، می 

 گوید؟ هیچ! ساکت است. کرد؟ دین چه می حالا اگر امام در مصدر امر بود، آیا چنین کاری را می 

هایی که ما به ائمه دادیم، از مجموعه کلماتشان استخراج شده است. شاید روز قیامت به  البته، برخی از این نسبت 

 درست بوده است. و شاید هم بگویند   ! خود به ما نسبت دادیدبی   ما بگویند که

 های نظریه حداکثری و تفسیر منابع چالش

این معضلاتی که من ذکر کردم،   برای حل  از کسانی که نظریه حداکثری دارند،  بعضی  را مطرح کنم:  نکته  این 

بعد    کنید.تفسیر می   ضیقمنابع دین را م دانید چیست؟ مشکل شما این است که شما  مشکل شما می گویند:  می

 ها وجود دارد. را از منابع دین بگیرید، همه این  عقل گویید در انبار علم ما وجود ندارد. خب اگر می

. به هر  کتاب تکوینداریم و یک    کتاب تشریع دانید یکی از اساتید بزرگوار ما نظرشان این است که ما یک  شما می 

بنامیم.    علم دین توانیم  ها را میکنیم، یا از کتاب تشریع است یا از کتاب تکوین. همه این حال، هرچه استخراج می 

گوید،  قدر موسع تعریف کنیم، همه چیز داریم دیگر؛ چرا؟ چون دانشمند تجربی هم دارد علم دین می خب اگر این 

کنم اینجا اختلاف  است. من فکر می   تفسیر موسعیگوید. یعنی نگاه کنید، این دیگر خیلی  علم غیر دین که نمی 

 است.   لفظیاست و  تعبیرفقط در  

عده  است.  این  ما  دعوای  و  ما  مشکل  میالان  آقایان  از  می گویند:  ای  شما  درست  اینکه  چون  نداریم،  گویید 

 اید. اگر درست بروید همین روایات و آیات را بخوانید، هنوز خیلی چیزها داریم. نخوانده 
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هاست که ما  یعنی آن بخشی از دین که فراوری شده است. به قول یکی از آقایان، سال   فقهچون فرقش این است که  

خام  داریم  دین  حوزه  می در  خام فروشی  میکنیم.  همین فروشی  فراوری  بدون  را  روایات  این  یعنی  به  کنیم،  طور 

 توانستیم از این روایات خیلی چیزها به دست آوریم. کنیم، در حالی که ما می همدیگر منتقل می

رسیم؟ خیر. آخرش هم  ها میخب، ولی حالا اگر فرض کردیم که حداکثر کار را هم کردیم، به نظر شما به همه حوزه 

داریم. فرض کنید که ما همه روایات را توانستیم فراوری کنیم. آیا به نظر شما ما در    گزاره کلیهایی  باز در یک حوزه 

الملل و...( دیگر همه چیز داریم یا  )به معنای حقوق، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، روابط بین   علوم انسانیحوزه  

داریم. این همان نظریه   های کلیگزاره داریم، در بعضی چیزها  نظامهای کلی داریم؟ در بعضی چیزها  باز هم گزاره 

 بود که اشاره کردم. 

 نظریه نائینی با منطقه الفراغ صدر  مقایسه

اجازه دهید عبارت آقای نائینی را بخوانم، بعد شما قضاوت کنید که این عبارت آقای نائینی با منطقة الفراغ آقای  

مجموعه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور  »خواهم سریع به آن بپردازم: صدر چه نسبتی دارد. می 

مجازات و    های راجعه به وظائف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمن امت، خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل 

مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود: چه به ضرورت یا منصوصاتی است که وظیفه 

عملی آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است؛ و یا غیر منصوص است که وظیفه عملیه آن  

ل است.  وکوعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی مبه واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر م

واضح است که همچنان قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی  

الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند. همینطور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار  

، حتی در سایر اخطار هم  وب الهی صنچه با حضور و بسط ید ولی من و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. چنا

به نظر و ترجیحات منسوبین از جانب حضرتش صلوات الله علیه موکول است و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات  

 « ذون باشد موکول خواهد بود. أله الولایة العز م عمن  نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکور

صدر متفاوت    قایاست. خب، به نظر شما این چقدر با نظریه آ  تنبیه الْمة و تنزیه الملةاین فرمایش مرحوم نائینی در  

ای را ایشان  را دید )مصالح و مفاسد ثابت و متغیر(، هم یک حوزه   دو قسم ملاکات بود؟ نگاه کنید، هم ایشان بحث  

را دید و هم    نبود یک حکم منضبطرا دید، هم    رتغی گفت که اصلًا ما امر منضبطی از ناحیه شارع نداریم. پس هم آن  

 ، حتی در زمان حضور و حتی در زمان غیبت. ولی امر متصدی این امر استاینکه 

را که آقای صدر گفتند، همین نظر را دارد.    منطقة الفراغرسد آقای نائینی در حقیقت همین  از این جهت، به نظر می 

گویم یک نفر را بلد هستم از شاگردان آقای صدر( اصرار دارد که بگوید آقای نائینی حرف منطقة  ای )که می البته عده

گوید و منظورش این است که دلیل اثباتی ندارد و ربطی به دلیل  می   لا نص فیه  مازند. ایشان  الفراغ آقای صدر را نمی 

 آقای نائینی بحث  ثبو
ً
گوید و آقای صدر نظرش تشریع ثانویه است. البته عبارتی  را نمی   تشریع ثانویتی ندارد. و تقریبا

ثانوی هم می  با تشریع  نائینی  سازد، ولی بعضی که من خواندم،  ها دوست دارند بگویند که خیر، این حرف آقای 
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 یک حرف  
ً
است و یک نکته نویی در آن وجود دارد. اما این عبارت    ابداعی و جدیدنیست و حرف آقای صدر واقعا

 آید. خیلی جور در می  منطقة الفراغ آقای صدر آقای نائینی با همان مطلب 

یک نظریه را مطرح بکنند، این تأیید و تأکید    وقتی   حالا به هر حال، وقتی دو بزرگ مثل آقای نائینی و آقای صدر

تواند از این نظریه دفاع کند یا بحث کند نسبت به  تر میتر و مطمئن کند این نظریه را. یعنی انسان خیلی قاطع می

آن. حالا چه کسی مبدع اول بوده، ایشان بوده یا علامه بوده یا دیگران، باز آن یک بحث دیگر است و خیلی هم مفید  

 فایده نیست. 

این یکی از مبادیی بود که فرمایش آقای صدر دارد. من اجازه دهید به یکی دو تا از مبادیی که کلام آقای صدر دارد  

  های نظریه، نظرهای نظریه اشاره کنم؛ چون اگر اینجا بگویم، باز باید آنجا تکرارش کنم. دیگر در چالش در چالش 

 اشاره کنم.  ادله نظریه منطقة الفراغخواهم به کنم. در این بخش، من می را همانجا مطرح می آقای صدر 

شوند و  ها مطرح می از مباحثی هستند که در چالش   اکمال دینو    جامعیت شریعت،  حکم واقعی موضوعاتی مثل  

 های شهید صدر، بیان کنم تا نیازی به تکرار نباشد. ها، همراه با دیدگاهها را در همان بخش چالش من قصد دارم آن 

 ادله نظریه منطقه الفراغ

اند. ما تلاش کردیم ابعاد و مختصات این فرضیه را درک کنیم. حالا  مطرح کرده   فرضیهالله صدر تا اینجا یک  آیت 

اند، دلیلی هم وجود دارد یا خیر؛ دلیلی که بتواند این  خواهیم ببینیم آیا برای این فرضیه که ایشان ارائه کردهمی

 فرضیه را اثبات کند. 

ای که  کنند و تنها اشاراتی دارند. بنابراین، این ادله ایشان در کلام خودشان، دلیل روشنی بر این مسئله اقامه نمی 

تواند به عنوان  کنیم، بخشی برگرفته از کلام خود شهید صدر است و بخشی دیگر چیزهایی است که می ما مطرح می 

 ها را مطرح نکرده باشند. دلیل مسئله اقامه شود، حتی اگر خود ایشان آن 

 . دلیل عقلیبر این مسئله وجود دارد و هم   دلیل نقلیهم 

 : روایات سکوت و عفو 1 دلیل نقلی

ها  کند خداوند متعال در برخی حوزه اما دلیل نقلی که بر این مسئله وجود دارد، شامل روایاتی است که دلالت می 

منطقة  یا    منطقة العفوگویند همین حوزه سکوت، همان  ها می مانده است؛ یعنی هیچ چیزی نگفته است. این   ساکت 

 است.  الفراغ

رسد  اید و مستحضر هستید. من اشاره کنم: این روایات از لحاظ تعداد به حد استفاضه نمی شما آن روایات را شنیده 

شود،  )یعنی واحده به معنی الواحده است، نه واحد اصطلاحی(. از لحاظ سند هم با زحمت زیاد تصحیح سندی می 

 فرمایند: ولی از لحاظ متن، همین است که حضرت در روایت می 
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مأ حُدُودا

ُ
ک

َ
ی حَدَّ ل

َ
هَ تَعَال

َّ
مأ   سَنَ إِنَّ الل

ُ
ک

َ
   ل

ً
  سُنَنا

مأ مِنأ 
ُ
ک

َ
هُ ل مَةً مِنأ یَاءَ رَحأ شأ

َ
مأ عَنأ أ

ُ
ک

َ
وهَا وَ عَفَا ل

ُ
تِک  تَهأ

َ
لا

َ
مأ حُرُمَاتٍ ف

ُ
ک یأ

َ
مَ عَل بِعُوهَا وَ حَرَّ اتَّ

َ
فُوهَاف

َّ
ل

َ
 تَتَک

َ
لا

َ
یَانٍ ف رِ نِسأ  9« . غَیأ

رِ   ها دارد: »متفاوت نقل شده است. در بعضی از روایات و نقل  اخیرعبارت   مأ مِنأ غَیأ
ُ
ک

َ
هُ ل مَةً مِنأ یَاءَ رَحأ شأ

َ
مأ عَنأ أ

ُ
ک

َ
وَ عَفَا ل

یَانٍ  تَ وَ  »  البلاغه دارد:. در روایت نهج «نِسأ
َ
یَاءَ   عَنأ   سَک شأ

َ
فُوه  أ

َّ
ل

َ
 تُک

َ
لا

َ
هَا ف

َ
 ل

ً
یَانا هَا نِسأ تأ عَنأ

ُ
ک مأ یَسأ

َ
خود را    اینجا دیگر  10« ل

نیندازیددر مورد آن  به زحمت  یعنی در آن حوزه ها  به هر اسمی که  ؛  نداریم )حالا  یا  هایی که خدا حکمی نگفته 

خواهید بگذارید(، دیگر دنبال این نباشید که آنجا چه خبر است و خودتان را به زحمت نیندازید؛ چون شریعت  می

 ها ندارد. چیزی در آن حوزه 

یعنی    سکوت تعبیر به سکوت، با آن تعبیر قبلی )عفو( از لحاظ بار معنایی متفاوت است.    سکوت پروردگار توجه کنید:  

تشریع  . به همین دلیل، آن تعبیر »عفا لکم« یعنی اصلًا خدا برای شما  عدم تشریعیعنی    لکم   اعفعدم بیان، ولی  

تواند منظور  تواند با وجود حکم باشد. می است، دنبال این نباشید. ولی تعبیر به اینکه سکوت کرد، سکوت می   نکرده

مدعای  از سکوت خداوند، چون خدا تکلم و سکوتش یعنی عدم اقدامش، عدم تشریع باشد. ولی تعبیر روشنی بر  

 صدر نیست. ولی آن تعبیر قبل، تعبیری است که به هر حال تعبیر روشنی است.  آقای 

آیا در روایات از منطقة الفراغ صحبت شده است؟ بله، همینجا صحبت    ما یک منطقة الفراغ داریم.پس ایشان گفت:  

شده است. ولی عرض کردم از لحاظ سند، باید با زحمت سندش را درست کنیم، آن هم بنابر بعضی از مبانی. از  

یض  لحاظ تعداد نیز تواتر اجمالی هم ندارد، استفاضه هم حتی ندارد؛ یعنی روایتی نیست که بگوییم حداقل مستف

دهد که بله، پس یک  از این جهت این روایت هست، ولی یک سرنخی به ما می   دارد.یا معنوی است یا تواتر اجمالی 

 ای را شارع در آن قانونی وضع نکرده و جعل نکرده است. حوزه 

اند. یعنی ما ضرورتی  اند، ولی اگر ولی امر آمد و برایشان حکمی تدوین کرد، موظفیعنی عامه مردم راحت این روایات  

 طلبد، چرا  کند که مصلحت تدوین می ولی امر یک زمانی احساس می اماندارد که از ولی امر بخواهیم.  

گوید اگر ولی امر دید که مصلحت این اقتضا  ولی منطقة الفراغ می   کلفوها« به عامه مردم است، نه به ولی امر.»فلا ت

جا قرار بدهد، ولی اگر  که مردم را در یک کلفتی و رنج بیولی امر  قرار نیست    کند.کند، بعد این کار را می را می 

 کند. ساز است، برایشان قانون تدوین می قانونی در این حوزه مشکل احساس کرد بی 

توانست بکند. همان کاری که قرار بود امام حسن و امام حسین  همان کاری که قرار بود حضرت امیر بکند، پیامبر می 

خب    قرار نیست مگر ولی امر ما قانون تدوین کنند؟گویید:  توانست بکند. یعنی شما می بکنند، حضرت امیر می 

ها که  کرد. چرا نکرد؟ نکرد چون ضرورت نداشت. آن سال هم وقت داشت، قانون تدوین می  ۲۵حضرت امیر بیش از  

 جا قرار بدهند. خواهند مردم را در یک کلفتی بی نمی 
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وا» پس شما مردم راحتید. شما هم دنبال تفحص نباشید.  
ُ
ئَل  تَسأ

ٰ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال یُّ

َ
یٰاءَ  عَنأ  یٰا أ شأ

َ
کُمأ  أ مأ تَسُؤأ

ُ
ک

َ
دَ ل   11« إِنأ تُبأ

 خدا اینجا چه می 
ً
خواهد یا شما چه قانونی؟ ما هیچ قانونی  خواهد؟ هرچه می یعنی دنبال نباشید. نگویید خب واقعا

 باید قانون داشته باشد، قانون  گذاریم. ولی اگر یک روزی ولی امر دید که نه، اداره جامعه این نمی 
ً
گونه است که حتما

 شما دنبالش نباشید. بنابراین کند. تدوین می 

پیامبر یک شأنی دارند، یک وظیفه و  به عنوان امت یک وظیفهامام  ما هم  امت  ای دارند.  به عنوان  ما  ای داریم. 

 به همین مضمون هم  وظیفه
ً
اتفاقا مان این نیست که خودمان را به تکلف بیندازیم، دیگران را به تکلف بیندازیم. 

 داریم. به همین آیه »یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء إن تبد لکم تسؤکم« اشاره شده است. 

خواهید خودتان را به زحمت بیندازید؟ در آن روایت دیگر هم هست که حضرت فرمودند که خداوند  خب چرا شما می 

وای بر تو! من اگر    « ویلک!» حضرت فرمودند:    « أ فی کل عام یا رسول الله؟»متعال حج را واجب کرد، بعد گفت:  

یعنی گفتند خودتان را به تکلف    ؟کنیمی   خودبر تو واجب است که بر تو واجب است. چرا سال بی   هرسال بگویم  

کند، اگر نیاز  نیندازید. این را ولی امر باید تشخیص دهد. شما دنبالش نباشید. او اگر نیاز دید، برایتان طراحی می 

 کند. دید، نمی 

 با    اباحه ای در بحث  به همین روایت عده 
ً
استناد کردند و خواستند بگویند همه چیز حلال و مباح است، خصوصا

ای  . عده گویدمی   تعبیر »و سکت عن اشیاء« )خدا ساکت شده(. گفتند »کل شیء حلال«، کل شیء مطلق را دارد

، نه بالجمله. به هر حال، در  جملهفی التوانیم بفهمیم  گوید، ولی ما از این میمعتقدند که این کل شیء مطلق را می 

را از این روایت    منطقه خالی از قانون هایی خدا قانون نگذاشته و به یک حکمتی نگذاشته. یعنی ما یک  یک حوزه 

لجمله بفهمیم و حکمتی داشته برای این. پس نظریه منطقة الفراغ چیزی نیست که بعد با توجه به  فی اتوانیم  می

فی  شود. خوانیم، بگویید اصلًا خیلی مستغرب است. اصلًا از دین همچین چیزی فهمیده نمی ای که می سایر ادله 

 جمله از این روایت قابل اثبات است. ا

 « مِنْکمُْ الْأمَْرِ أوُلیِ وَ الرَّسوُلَ أَطیِعُوا وَ هَأَطِیعُوا اللّ»: آیه  2نقلی دلیل 

رِ  »   شود، آیهخب، دلیل دیگری که به این دلیل استناد می مأ
َ أ
ولِي الْ

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا اللّٰهَ وَ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یٰا أ

مأ 
ُ
ک  است.  12«مِنأ

گوید، خدا گفته باشد، این اطاعت خدا بود دیگر، اطاعت رسول نبود. اگر قرار بود  اگر قرار بود پیامبر هرچه را که می

 مر نبود. لاولی ااگوید، پیامبر و خدا گفته باشند، این اطاعت پیامبر و خدا بود، اطاعت  ولی امر هرچه را می 

ولی امر چیزهایی را بگوید که پیامبر نگفته    اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت ولی امر، در صورتی معنا دارد که:

گوید که خدا گفته هایی را می والا اگر قرار باشد که پیامبر همان   پیامبر چیزهایی را بگوید که خدا نگفته است.و    است 
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حَدُونَ »  حکم الله است شود  است، این که می  الِمِینَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ یَجأ کِنَّ الظّٰ
ٰ
بُونَكَ وَ ل

ِّ
ذ

َ
 یُک

ٰ
هُمأ لا إِنَّ

َ
آنان تو را تکذیب    13« ف

 چون حرف من است، اصلًا طرف حسابشان من هستم.  کنندآیات خدا را انکار می   بلکه کنندنمی 

نیست؟ قانونی    حکم الهی کند که پیامبر چیزی را بگوید که  معنا پیدا می   اطاعت خدا در کنار    اطاعت رسول پس کجا  

گوید، این دیگر اطاعت  گوید که خب خدا تشریع نکرده است. والا اگر پیامبر دارد تشریعات پروردگار را میرا دارد می 

 خداست، نه اطاعت رسول. 

گویم. اگر شما انجام دادید، حرف چه کسی را گوش کردید؟  گوید که من دارم حرف خدا را به شما می پیامبر می 

گونه  گونه بخوانید، روزه این گویید نماز این حرف خدا را گوش کردید. فرض کنید یک مبلغ دین وقتی شما دارید می 

گونه بگیرد، حرف شما را گوش کرده یا حرف اولیای دین را گوش کرده؟ حرف اولیای  بگیرید، اگر کسی روزه این 

 دین را گوش کرده. ما که یک مبلغی بیشتر نیستیم. 

کند. »اطیعوا الله و  را مکرر مطرح می   اطاعت رسول بینید در قرآن، خداوند متعال در کنار اطاعت خودش،  شما می

آیه، حداقل   از این  مورد در قرآن، خدا در کنار اطاعت خودش، اطاعت رسول را مطرح    ۱۱اطیعوا الرسول«. غیر 

 کند. کند. گاهی اوقات به تنهایی اطاعت رسول را مطرح می می

الِمِینَ بِآیٰاتِ  شود اطاعت خدا دیگر. عرض کردم:  اگر قرار باشد شأن پیامبر فقط تبلیغ باشد، این که می  کِنَّ الظّٰ
ٰ
وَ ل

حَدُونَ  گذاری اوست که  هم دارد. این شأن قانون   گذاریشأن قانون . پس پیامبر علاوه بر شأن تبلیغ، یک  14« اللّٰهِ یَجأ

 شود اطاعت رسول، نه اطاعت خدا. یعنی در کنار اطاعت خدا. می

 خدا را اطاعت کرده است(.    »من یطع الرسول فقد اطاع الله«گوید:  بعد خدا می 
ً
)هر کس پیامبر را اطاعت کند، قطعا

گردد، چون اطاعت پیامبر را چه کسی واجب  چرا؟ چون من گفتم از پیامبر اطاعت کن. بله، باز به اطاعت من برمی 

 کرد؟ باز هم خدا واجب کرد. اما پیامبر دستورش یک دستوری بود که خودش تشریع کرد.

یک مسئله مستغرب است،   منطقة الفراغگویند اگر شما بگویید به همین دلیل، بعضی از شاگردان مرحوم صدر می 

گویند خب، هر  شود این همه فقیه نفهمیده باشد و بعد آقای صدر فهمیده باشد؟ بعضی از این آقایان می مگر می

کس آیه »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الْمر منکم« را دقت کرده باشد، باید همین حرف آقای صدر را بزند  

مأ »   یعنی این چیز مستغربی نیست دیگر. معنای  ؛دیگر
ُ
ک رِ مِنأ مأ

َ أ
ولِي الْ

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا اللّٰهَ وَ أ

َ
همین است.    15«أ

 و اگر ولی امر قرار است حرف پیامبر را بزند، که من گوش کردم، حرف پیامبر، این سنت پیامبر است. 

قانون  زند و  است، خودش هم دارد حرف می  مشرّع است، خودش هم    مبین سنتپس امام معصوم علاوه بر اینکه  

 است.  تشریع بهترین دلیل بر این  »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الْمر منکم«پس خود   گذارد. می

دانید در  اند. ولی می قائل شده   مقام تشریع ای به خاطر همین آیات و کثرت این آیات، برای پیامبر یک  حالا عده 

مورد   در  فقها،  اماممیان  تشریع  بعضی مقام  می،   
ً
مطلقا بعضی ها  است.  نداشته  امام  مقامی  همچین  ها  گویند 
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ولی هیچ می امام مقام تشریع داشته،  نکرده است. بعضی گویند  و  ها می وقت استفاده  گویند مقام تشریع داشته 

 ها انظار مختلفی است. گاهی هم استفاده کرده است. حالا این 

 با توجه به ادله متعددی که داریم، می 
ً
. بله، چیزهایی  فرض الله و فرض نبیگویند:  ولی در ارتباط با پیامبر، خصوصا

ها فرض  هستند، حتی در حوزه عبادات، مثل همین دو رکعت اضافه بر چهار رکعتی که این   »فرض نبیهستند که

 نبی هستند. حتی در حوزه عبادات، پیامبر تشریع داشته، چه رسد به حوزه معاملات. 

می  صدر  آقای  مأ »  فرمایند:خب، 
ُ
ک مِنأ رِ  مأ

َ أ
الْ ولِي 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طِیعُوا 

َ
أ وَ  اللّٰهَ  طِیعُوا 

َ
برای      16« أ حق  الاولی  اپس  مر 

گذاری وجود نداشته باشد، اصلًا موضوع  گذاری وجود دارد که اطاعتش بر ما واجب و لازم است. اگر حق قانون قانون 

 »اولی الْمر منکم« منتفی است. 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد. 
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